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Abstract 

This paper investigates the effect of the banking structure on income inequality in Iran. 

For the banking structure, three indicators of assets, credits, and foreign sector have 

been calculated and a regression model has been estimated with the Auto-Regressive 

Distributed Lags approach for the period of 1979-2016. The findings reveal that Iran's 

undeveloped financial system, which is relationship-oriented like other bank-based 

financial systems, has often had a counter-development function. So that among the 

three investigated indicators, the effect of two indicators of the structure of assets and 

credits of the banking system on income inequality is significantly positive and has 

caused an increase in income inequality. In contrast, the effect of the structure of the 

international transactions index of the banking system is significantly negative, which 

supports the positive effects of the international integration of Iran's financial system. In 

this way, the increase in international banking transactions can strengthen the 

development function of “relationship orientation” in the banking system and 

subsequently reduce income inequality. 
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  نابرابري درآمد در ايران ساختار بانكي و
  *سميرا اجتهادي

  ***هاشم زارع، **مهرزاد ابراهيمي

  چكيده
پردازد. بـدين منظـور،    اين پژوهش به بررسي تأثير ساختار بانكي بر نابرابري درآمد در ايران مي

براي ساختار بانكي سه شاخص دارايي، اعتبارات و بخش خارجي محاسبه و مدل بـا رهيافـت   
هـا   برآورد شده اسـت. يافتـه   2016- 1979هاي توزيعي براي دوره زماني  با وقفهخودرگرسيون 

محـور،   هاي ماليِ بانـك  مالي ايران كه همانند ساير سيستم  نيافته دهند كه سيستم توسعه نشان مي
طوري كه از ميـان سـه شـاخص     اي داشته است. به مدار است، اغلب كاركردي ضدتوسعه رابطه

ها و اعتبارات سيستم بانكي بر نابرابري درآمـد، مثبـت و    و شاخص داراييمورد بررسي، تأثير د
دار بوده و موجب افزايش نابرابري درآمد شده است. در مقابل، تـأثير شـاخص مبـادلات     معني

دار بـرآورد شـده، كـه در حمايـت از آثـار مثبـت ادغـام         خارجي ساختار بانكي، منفي و معنـي 
توانـد   ت. بدين ترتيب كه افزايش مبادلات خارجي بـانكي مـي  المللي سيستم مالي ايران اس بين

مداري در سيستم بانكي را تقويت كند و متعاقباً نابرابري درآمد را كاهش  اي رابطه كاركرد توسعه
  دهد.
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ساختار مالي، ساختار بانكي، نـابرابري درآمـد، توزيـع درآمـد، خودرگرسـيون بـا        ها: دواژهيكل
  هاي توزيعي. وقفه
  .JEL :G20 ،G21 ،D31 ،D30 ،C22بندي  طبقه

  
  مقدمه. 1

ويژه از دهه  پس از ركود بزرگ كه با پيامدهاي منفي شديدي در افزايش نابرابري همراه بود و به
گيري يافت (بـه عنـوان    علاقه ادبيات علم اقتصاد به موضوع توزيع درآمد، افزايش چشم 1990

؛ اتكينسون Piketty ،(2014؛ پيكتي Corak ،(2013)كوراك (؛ 2012)، Stiglitzنمونه، استيگليتز (
)Atkinson ،(1997  در ادامه، در يك دهه اخير، به تأثير ساختار مالي و ساختار بانكي 2015و .(

ون و كاسـكن   Nabi ،(2015طور صريح پرداختـه شـده اسـت (نـابي (     بر نابرابري درآمد به ؛ سـ
)Seven & Coskun ،(2016ي و همكارا؛ ش) نHsieh et al. ،(2019) ؛ دليس و همكارانDelis et 

al. ،(2019.(  
كنند كه بازارهاي سـهام،   ) ادعا ميAllen & Gale) (1999در مورد ساختار مالي، الن و گيل (

شوند (بدين جهت  1توانند مانع از تضاد آراء نسبت به تأمين مالي بانكي، كارآتر هستند، زيرا مي
هـاي   جا كه بنگاه گيرد). از آن گذاري مي فردي براي سرمايه ميم منحصربهگذار تص كه هر سرمايه

گذاران نسبت  تري دارند، احتمالاً سرمايه تر هستند و وثيقه كم كوچك از نظر اطلاعاتي ناشناخته
» تأمين مالي مبتني بر مشـاركت «ها آراي متنوعي خواهند داشت. به اين معنا كه  هاي آن به پروژه

)Equity financingكه اين استدلال مبتنـي بـر    تر است. در حالي هاي كوچك مناسب ) براي بنگاه
) نيـز  De Grauwe & Gerba) (2016هـاي اطلاعـاتي اسـت، د گـراوِ و جربـا (      كـاهش هزينـه  

  هاي مبادلاتي ارائه دادند. هايي در حمايت از بازارمحوري مبتني بر كاهش هزينه استدلال
هــاي اطلاعــاتي در رويكــرد  در حمايــت از كــاهش هزينــه )1985در مقابــل، اســتيگليتز (

هاي ناشي از مقياس در گردآوري و  جويي توانند از صرفه ها مي كند كه بانك محور، ادعا مي بانك
پردازش اطلاعات استفاده كرده و در تجهيز منابع و مديريت ريسك، كارآ عمل كنند. بر خلاف 

دهند؛ در نتيجـه   را به سرعت در اختيار عموم قرار مي يافته، اطلاعات آن، بازارهاي سهام توسعه
) .Almeida et alيابد. آلميدا و همكـاران (  گذاران كاهش مي انگيزه كسب اطلاعات براي سرمايه

محـور ارائـه    هاي مبادلاتي در ساختارهاي بانك هايي مبتني بر كاهش هزينه ) نيز استدلال2004(
  نمودند.
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تواند ابعاد مختلف توسعه اقتصادي را بهتـر   م ساختار مالي ميبنابراين، تشخيص اين كه كدا
) Wangتر تشويق كند، محل مجادله جدي ميان اقتصاددانان است. از آن جايي كه وانگ ( و بيش

محور يا سـاختار بـازارمحور، بسـتگي بـه      گيرد كه كارآيي بالاتر ساختار بانك ) نتيجه مي2016(
جاي بررسي اثر وضعيت كلي ساختار  ارد، مقاله حاضر بهمالي بخش بانكي د- هاي كلان ويژگي

محور كنـوني كشـور تمركـز     تر بر ابعاد ساختار بانكي در سيستم بانك مالي ايران، به طور عميق
  كند. مي

طـور   مالي تحولاتي است كه سيستم مالي (و بـه - برانگيزِ حوزه اقتصاد كلان از مسائل چالش
تر، تأثير مسير طي  كند؛ و از آن مهم اقتصادي تجربه مي مشخص ساختار مالي) همگام با توسعه

). در واكاوي اين Huang ،(2005شده توسط ساختار مالي بر توسعه بخش واقعي است (هانگ (
توان ادعا كرد كه ساختار مالي و تحولات  ، اما مي2مسأله تا كنون اتفاق نظري حاصل نشده است

شده مهم است و نه نـوع   الي شود. پس، مسير طيهاي م بايست منجر به كاهش اصطكاك آن مي
مالي دلالت - ساختار مالي كشور در يك مقطع زماني خاص. به علاوه، مرور ادبيات اقتصاد كلان

چنين استفاده از  بر اين دارد كه ساختار مالي هر كشور بايستي به طور جداگانه بررسي شود. هم
شـده   ند ساختار مالي و مسيري را كه طـي توا محوري) نمي يك شاخص كلي (مانند درجه بانك
گيـري   هاي ساختار مالي با مقايسه دودويي يا چندتايي اندازه منعكس كند و لازم است شاخص

  شوند.
توسعه (ر.  حال كه كشورهاي در طوري اي بر توزيع درآمد دارد. به كننده ساختار مالي اثر تعيين

اي از كشـورهاي در حـال    مورد مجموعه {در Kpodar & Singh ،(2011ك. كاپودار و سينگ (
) {در مورد چين}) مانند ايران بايستي سـاختار  Liu, G. et al.) (2017توسعه}؛ ليو و همكاران (

ها را تقويت كرده، و توزيع درآمد ميان  مالي و بانكي خود را اصلاح كنند تا دسترسي مالي بنگاه
تواند به ثبات  از طريق كاهش نابرابري درآمد مي تر نمايند. ساختار بانكي مطلوب افراد را عادلانه

  اجتماعي و سياسي كشورها كمك كند.
هاي پيشين انجام شده درباره ساختار مالي در ايران (ابـوترابي و فلاحـي،    در امتداد پژوهش

) كه وضعيت كلي ساختار مالي (بانـك محـور   1399؛ محمدزاده، 1394؛ مكيان و ايزدي، 1392
تر به بررسـي   تر و باريك اي عميق اند، اين پژوهش در لايه ار آن را بررسي كردهبودن) ايران و آث

ها، ساختار اعتبارات، و ساختار مبادلات خارجي) و  گانه ساختار بانكي (ساختار دارايي ابعاد سه
  پردازد. ها بر نابرابري درآمد در ايران مي اثر آن
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دهـد كـه ابعـاد مختلـف      پاسخ مي بر اساس آن چه بيان شد، پژوهش حاضر به اين پرسش
ساختار بانكي در ايران چه تأثيري بر نابرابري درآمد دارد؟ به اين منظور، ابعـاد سـاختار بـانكي    

 Global Financial Development» (پايگاه داده جهاني توسعه مـالي «هاي  ايران با استفاده از داده

Database: GFDDشده و سپس اثر آن بر ضريب جيني محاسبه  2016تا  1979هاي  ) براي سال
 Auto-Auto-Regressive Distributedهـاي تـوزيعي (   كارگيري روش خودرگرسيون با وقفه با به

Lags: ARDLشود. ) برآورد مي  
پـردازد. در بخـش سـوم،     ساختار مقاله بدين شرح است: بخش دوم، به ادبيات موضوع مي

هـاي پـژوهش    د. در بخش چهارم، يافتهشو مدل تصريح شده و روش پژوهش توضيح داده مي
  گردد. هاي سياستي ارائه مي گيري و دلالت شود و در بخش پاياني، نتيجه گزارش مي

  
  . ادبيات موضوع2

هاست كه به عنوان مكانيزمي بحراني، براي ايجـاد نـابرابري    دسترسي نابرابر به منابع مالي مدت
برانگيـز از ادبيـات   است. يك شـاخه بحـث  درآمدي مزمن و رشد اقتصادي كندتر شناخته شده 

دهي كه دسترسي   هاي وام كند كه نواقص بازار سرمايه و محدوديت مالي تأكيد مي- اقتصاد كلان
كند، ممكن است بر نابرابري و فقر در طي مسـير توسـعه اقتصـادي     به منابع مالي را محدود مي

كليدي براي نابرابري و فقر است (ر. ك. هاي  كننده تأثير بگذارد. نواقص مزمن بازار مالي، تعيين
 & Banerjee؛ بنرجـي و نيـومن Greenwood & Jovanovic ،(1990  )وود و جووانـوويچ (  گرين

Newman ،(1993درآمـد در سـرمايه انسـاني،     گـذاري افـراد كـم    ها مانع از سـرمايه  ). اين نقص
  شود. هاي كارآفريني مي سلامت و فعاليت

هـا   ويژه بانك حتي در جايي كه اندازه/نقدشوندگي سيستم مالي (به اما، لازم به ذكر است كه
و بازارهاي سهام) به اندازه كافي توسعه يافته است، اين توسـعه ممكـن اسـت بـه دليـل عـدم       

درآمد كمكي نكـرده باشـد. بـه     شمول به خدمات و محصولات مالي، به افراد كم دسترسي همه
درآمد در مقايسـه بـا بقيـه جمعيـت      براي افراد كم عبارت ديگر، اگر دسترسي به خدمات مالي

محدود شده باشد، تعميق مالي (و نه توسعه مـالي) ممكـن اسـت بـه كـاهش نـابرابري و فقـر        
  .3نيانجامد

هاي متناقضي در مورد تأثير تأمين مالي بر نابرابري درآمـد و كـاهش فقـر     بيني تئوري، پيش
تواند به كاهش نابرابري درآمد و  ه توسعه مالي ميدهند ك هاي نظري نشان مي دهد. مدل ارائه مي
چنين رشد اقتصادي، را از طريق ايجاد پيامدهاي بيروني مثبت تشويق كند؛ براي مثال،  فقر و هم
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هـاي تـأمين مـالي از بازارهـاي مـالي،       با افزايش كارآيي تخصيص سرمايه و كاهش محدوديت
ق بهبود استفاده از وثيقـه و سـوابق اعتبـاري    توسعه مالي ممكن است نابرابري درآمد را از طري

)، Aghion & Bolton؛ آگيـون و بولتـون Galor & Zeira ،(1993  )كاهش دهـد (گـالور و زيـرا (   
 ).Galor & Moav ،(2004؛ گالور و موآو (1997

رسد درباره اثر كلي توسعه مالي بر كاهش نابرابري، اجماع غـالبي وجـود    نظر مي هر چند به
هـاي مـالي    گونـه نبـوده و در مـورد برتـري يكـي از سيسـتم       رباره ساختار مالي ايـن دارد، اما د

تفاوتي در اثرگذاري نوع ساختار مالي بر توزيع درآمد  محور يا بازارمحور بر ديگري، يا بي بانك
  داري وجود دارد. مجادله ادامه

هـاي مـالي    سـتم هايي در حمايت از عملكرد بهتر سي هاي پيشين به يافته اي از پژوهش دسته
كند اگرچه  ) ادعا ميSingh) (1999 :341اند. سينگ ( محور در كاهش نابرابري دست يافته بانك

درآمـد اهميـت دارد، بـازار سـهام      انداز در كشورهاي كـم  بهبود سيستم بانكي براي تشويق پس
از سـود،   اقدامي نامرتبط و پرهزينه است و براي اكثر كشورهاي با درآمد متوسط، احتمالاً بيش

ثباتي آن ممكن است بر استرس مالي سيستمي مؤثر باشـد،   زيان در پي خواهد داشت؛ چون بي
گريز را از تأمين بودجه از طريق  هاي ريسك ها را افزايش دهد، و شركت گذاري مخاطره سرمايه

كنـد كـه نقدشـوندگي     ) استدلال مي2008انتشار سهام منصرف سازد. به طور مشابه، چارلتون (
  درآمد در كشورهاي در حال توسعه نيست. ازار سهام به طور مستقيم به نفع افراد كمب

كنند كه اقتصـادهاي مبتنـي بـر     ) اشاره ميAggarwal & Goodell) (2009آگاروال و گودل (
طور نامتناسـبي از توسـعه بـازار سـهام سـود       هاي بزرگ به بازار به دليل اين واقعيت كه شركت

 Gimetسـگوت ( - تري دارند. به همين ترتيب، گيمت و لاگوارد نابرابري بيشبرند، تمايل به  مي

& Lagoarde-Segot) (2011تري نسبت به بازارهاي مالي در  ها نقش قوي ) نشان دادند كه بانك
  كاهش نابرابري درآمد دارند.

 2008تـا   1984اقتصاد در حـال توسـعه از    47) با تجزيه و تحليل 2011كاپودار و سينگ (
محور در كاهش فقر بهتـر عمـل    هاي مالي بانك ريافتند كه وقتي نهادها ضعيف هستند، سيستمد

تـر   هـاي مـالي بـازارمحور اثـربخش     يابنـد، سيسـتم   كنند، اما با هنگامي كه نهادها توسعه مي مي
  شوند. مي

ر (  تـا   1961كشـور طـي دوره    143بـراي   )Zhang & Ben Naceur) (2019زانگ و بن نسَـ
تري بر توزيـع   نشان دادند كه توسعه سيستم بانكي نسبت به توسعه بازار سهام تأثير بيش 2011

  درآمد دارد.
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) نشان دادند كـه حركـت بـه سـمت سـاختار مـالي       Liu, C. et al.) (2022ليو و همكاران (
دوره (بر اساس  15اي به طول  حافظه بازارمحورتر ريسك مالي در چين را افزايش داده و اثر آن

  هاي ماهانه) دارد. داده
هاي مـالي بـازارمحور بـه     اي ديگري از ادبيات، شواهدي در حمايت از برتري سيستم دسته

) استدلال كردند 2017عنوان مثال، ليو و همكاران ( اند. به تر درآمد ارائه داده منظور توزيع عادلانه
ها، بـه كـاهش نـابرابري درآمـد كمـك       هاي سهام نسبت به بانككه افزايش اهميت نسبي بازار

  كند. مي
) دريافتند كه نسبت به كل اعتبار بانكي، انباشت سرمايه Hou et al.) (2018هو و همكاران (

كه گردش مـالي بـازار سـهام، نـابرابري      دهد، در حالي بازار سهام، نابرابري درآمد را كاهش مي
) نشان دادند كه نابرابري درآمد با تعميق مالي 2019ي و همكاران (دهد. ش درآمد را افزايش مي

  يابد. يابد، اما با يك سيستم مالي بازارمحورتر كاهش مي افزايش مي
يافتـه   ) با استفاده از رهيافت پنل با گشتاورهاي تعمـيم Chen et al.) (2021چن و همكاران (

)GMM كشور  97) برايOECD  و غيرOECD د كه در كشورهاي داراي بازار كار استدلال كردن
عمق بيكاري را تشديد  محوري شديد و بازارمحوري كم هاي ماليِ با بانك پذيرتر، سيستم انعطاف

  گونه كشورها توزيع درآمد نابرابرتر خواهد بود. كنند. بنابراين، در اين مي
دار در  يهاي معن هايي را مبني بر عدم تفاوت هاي ديگري استدلال در نهايت، پژوهش

  اند. نابرابري درآمد ميان كشورهاي داراي ساختار مالي مختلف، مستند كرده
ها و بازار سهام را بر نابرابري درآمد در  ) نقش تحولات بانكLaw & Tan) (2009لا و تنَ (

ها و بازارهاي سـهام   بررسي كردند و دريافتند كه تحولات بانك 2000- 1980مالزي براي دوره 
  داري با نابرابري درآمد ارتباط ندارند.  به طور معني

وارون بين  Uدهد كه يك رابطه  ) مدلي نظري را توسعه ميBonfiglioli) (2012بنفيگليولي (
شده، اين رابطه  هاي تجربي انجام كند. آزمون بيني مي توسعه بازار سهام و نابرابري درآمد را پيش

U دهند كه تعداد كمي از كشورها به چنان سطحي از توسعه  كنند و نشان مي ييد ميوارون را تأ
گـذاران)   تر از سرمايه شدن ريسك (ناشي از حمايت بيش اند كه افزايش سهيم بازار سهام رسيده

  نابرابري را كاهش بدهد.
ي دوره هاي پنلِ منتخبي از كشورهاي نوظهور برا ) با استفاده از داده2016سون و كاسكن (

هـا   زمان بانك فقر را با در نظر گرفتن تأثيرات جداگانه و هم- نابرابري- ، پيوند مالي2011- 1987
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ها و نه بازارهاي سهام،  دهد كه نه بانك ها نشان مي هاي آن و بازارهاي سهام ارزيابي كردند. يافته
  نقش مهمي در كاهش فقر ندارند.

انجـام شـده دربـاره سـاختار مـالي، در      هـاي   كند كـه پـژوهش   ) بحث ميXu) (2022زو (
زايي، نـاهمگني، و متغيرهـاي    كننده هستند و از مشكلات اقتصادسنجي (درون آميخته و گيج هم

هـاي سياسـتي    توان دلالـت  ها نمي برند. در نتيجه، با استناد به اين پژوهش حذف شده) رنج مي
  اد.قابل دفاع براي حمايت از هيچ نوع ساختار مالي مشخص ارائه د

تـر   مالي (كه به مسـأله ايـن پـژوهش نزديـك    - اي از ادبيات اقتصاد كلان علاوه، زيرشاخه به
پردازد؛  تر به بررسي آثار ابعاد مختلف ساختار سيستم بانكي بر نابرابري مي طور باريك است) به
بك  عنوان مثال، اي علمي در جريان است. به جا نيز شواهد تجربي متناقض بوده و مجادله در اين

) با آزمون رابطه عليّ مقررات بانكي شعب و توزيع درآمـد در  Beck et al.) (2010و همكاران (
كند، در حمايـت از انحصـارات    زايي رقابت را محدود مي ايالات متحده نشان دادند كه مقررات

  شود. درآمد مي هاي اقتصادي افراد نسبتاً كم بانكداري محلي است و مانع از فرصت
دهـد؛   ها موانع تأمين مالي را افزايش مي ) نشان دادند كه تمركز بانك2004ران (بك و همكا

هاي بزرگ، و ايـن رابطـه    هاي كوچك و متوسط در مقايسه با بنگاه تري براي بنگاه با تأثير قوي
  درآمد صادق است. فقط براي كشورهاي كم

تر در بانكداري كه رقابت  ) دريافتند كه رقابت بيشLevine et al.) (2008لوين و همكاران (
طـور   شـود و بـه   كند، به كاهش آثـار تبعـيض نـژادي منجـر مـي      در سطح اقتصاد را تشديد مي

  كند؛ البته اين رابطه غيرخطي است. مانده كمك مي هاي محروم نامتناسبي به گروه
تر  نها با سطوح پايي ) دريافتند كه قدرت بازاري بانكRyan et al.) (2014رايان و همكاران (

محـورتر   هاي مالي بانـك  ها مرتبط است و اين تأثير نامطلوب در سيستمSMEگذاري در  سرمايه
  يابد. افزايش مي

) دريافتنـد كـه رقابـت كـم در سيسـتم      Love & Martinez Peria) (2015لاو و مارتينز پريا (
تـر و   ي بـيش دهد؛ اثري كه بـا توسـعه مـال    ها به تأمين مالي را كاهش مي بانكي، دسترسي بنگاه

  شود. ها تشديد مي يابد، اما با مالكيت دولتي بالاتر بانك اطلاعات اعتباري بهتر كاهش مي
هـاي   تر به آن اشاره شد، يافته )، كه پيش2019در بخش ديگري از پژوهش شي و ديگران (

شديد تر در بخش بانكي نابرابري درآمد را ت تر و رقابت كم ها بيانگر آن است كه تمركز بيش آن
كند. اين آثار در دوره بحران بانكي، براي كشورهاي پردرآمد يا كشورهايي بـا كيفيـت بهتـر     مي

دهند كـه اصـلاحات مـالي در جهـت      ها نشان مي تر است. بنابراين، يافته نهادهاي سياسي، قوي
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توسعه بازار سهام، افزايش رقابت يا كاهش تمركز در بخش بانكي بـراي توزيـع درآمـد مفيـد     
  است.

) Álvarez & Bertin) و الوارز و بـرتين Petersen & Rajan) (1995 ،2002 )پترسن و راجان (
تـر هسـتند، اعتباردهنـدگان تمايـل      ) دريافتند زماني كه بازارهـاي اعتبـاري متمركزشـده   2016(

ها تخصيص دهند. در مقابل، بلـك و   تري دارند كه اعتبارات را به تعداد محدودي از بنگاه بيش
)، 2006) (Cetorelli & Strahan)، چيتـورلي و اسـتراهان Black & Strahan) (2002  )ان (اسـتراه 

) نشان دادند كه 2016) (.Kim et al( ) و كيم و همكاران2009) (.Carbo et alكاربو و همكاران (
هـاي   هـاي تـأمين مـالي بـراي بنگـاه      ها منجر به افزايش محدوديت افزايش قدرت بازاري بانك

  شود. ) ميSMEsسط (كوچك و متو
هـاي نظـري و شـواهد     بينـي  شود، پيش جا كه به ساختار بانكي مربوط مي در مجموع، تا آن

هاي مالي، و در نتيجه نابرابري درآمد، مـبهم و   تجربي در مورد تأثير رقابت بانكي بر محدوديت
شـدن   حـدود آميز هستند. طبق فرضيه سنتي قدرت بازار، افزايش قدرت بازار منجر بـه م  مجادله

هـاي تـأمين مـالي را     شـود و در نتيجـه، محـدوديت    ها مي هاي بهره بالاتر وام عرضه وام و نرخ
دهد و بايد نابرابري درآمـد   تر دسترسي به منابع مالي را گسترش مي كند. رقابت بيش تشديد مي

؛ Marquez ،(2002؛ مـاركز ( 1995را كاهش دهد. در مقابل، فرضيه اطلاعات (پترسن و راجان، 
كند كه قدرت بازار منجـر بـه    ) استدلال ميHauswald & Marquez ،(2006هاوسوالد و ماركز (

هاي نمايندگي و در  تر در روابط بانكي، كاهش عدم تقارن اطلاعات و هزينه گذاري بيش سرمايه
گيرنـدگان   ) بـراي وام Debt Financing» (تأمين مالي مبتني بـر بـدهي  «نتيجه، بهبود دسترسي به 

هاي جـوان، كوچـك و/يـا     هاي نسبتاً ناشناخته يا پرخطر مانند بنگاه ويژه بنگاه شود (به بالقوه مي
تواننـد روي ايـن مزيـت     ها نمي داراي استرس مالي). در مقابل، در صورت وجود رقابت، بانك

خورند. بـر ايـن اسـاس،     گذاري كنند و در برقراري روابط نزديك شكست مي اطلاعاتي سرمايه
شـمول را   ها را عميق كرده، دسترسي مالي همـه  گيرندگان و بانك تر، روابط ميان وام بيش رقابت

  شود. كند و به افزايش نابرابري درآمد منجر مي محدود مي
كه ادبيات موجود عمدتاً بر تأثير رقابت بانكي بر نابرابري درآمد متمركز شده است،  در حالي

- برابري درآمد در ايران پرداخته و سه شاخص كلاناين پژوهش به موضوع ساختار بانكي و نا
ها، اعتبارات، و مبادلات خارجي) را مورد بررسي قـرار مـي    مالي ساختار سيستم بانكي (دارايي

  دهد.
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  . روش پژوهش3
هدف اين پژوهش، بررسي تأثير ساختار بانكي بر نابرابري درآمد است. بدين منظور، مدل ايـن  

ݐ݅݊݅ܩ  شود: يوني زير تعريف ميپژوهش در چهار تصريح رگرس = 10ߚ + ݐܻܮ11ߚ + ݐܴܨ12ߚ + ݐ݂݊ܫ13ߚ + ݐܵܩ14ߚ + )1(   ݐ1ݑ ݐ݅݊݅ܩ  = 20ߚ + ݐܻܮ21ߚ + ݐܴܨ22ߚ + ݐ݂݊ܫ23ߚ + ݐܵܩ24ߚ + ݐ1ܵܤ25ߚ + )2(   ݐ2ݑ ݐ݅݊݅ܩ  = 30ߚ + ݐܻܮ31ߚ + ݐܴܨ32ߚ + ݐ݂݊ܫ33ߚ + ݐܵܩ34ߚ + ݐ2ܵܤ35ߚ + )3(   ݐ3ݑ ݐ݅݊݅ܩ  = 40ߚ + ݐܻܮ41ߚ + ݐܴܨ42ߚ + ݐ݂݊ܫ43ߚ + ݐܵܩ44ߚ + ݐ3ܵܤ45ߚ +   )4(   ݐ4ݑ
) است و سـه تصـريح بعـدي بـا سـه شـاخص       benchكه تصريح نخست، رگرسيون پايه (

شاخص ضريب جيني است؛ كه مقدار آن بين صفر و يك است و هر چقدر افزايش  ݐ݅݊݅ܩ  ها، اند. در اين تصريح ) تعميم يافتهBSساختار مالي (
رود با افزايش آن، ميزان نابرابري درآمد كاهش  لگاريتم درآمد سرانه است؛ كه انتظار مي ݐܻܮ  دهنده افزايش نابرابري است. يابد، نشان

هش فقر، موجـب كـاهش   يابد. در واقع، در اين حالت رشد اقتصادي توانسته است علاوه بر كا
انـداز خـانوار و    هاي رايج با افزايش آن، سطح پـس  نرخ باروري است؛ كه طبق تئوري ݐܴܨ  شكاف طبقاتي شود.

درآمد براي ارتقاء سرمايه  اي، آموزشي و بهداشتي خانوارهاي كم هاي تغذيه گذاري ميزان سرمايه
݊ܫ   4يابد. افزايش ميانساني فرزندان كاهش يافته و در نتيجه، شكاف نابرابري  ௧݂ ها به طور معمول به نفع طبقات ثروتمند  نرخ تورم است. افزايش سطح عمومي قيمت

اندازه دولت (مخارج دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي) است. اندازه دولت ممكن  ݐܵܩ  دهد.  هاي غيرمنقول است و در نتيجه، شكاف طبقاتي را افزايش مي و داراي دارايي
است موجب كاهش يا افزايش نابرابري درآمد شـود. از يـك سـو، خـدمات دولـت در زمينـه       

درآمـد و كـاهش نـابرابري درآمـد      هاي كم تواند به نفع گروه ها و غيره مي ها و يارانه زيرساختار
تر از  رويه در بازارها توسط يك دولت بزرگ هاي بي ها و مداخله ناكارآييباشد؛ از سوي ديگر، 

  انجامد. سطح بهينه، به افزايش رانت و نابرابري مي
 1هـا در شـكل    هاي ساختار بانكي هستند كـه توضـيح آن   ) شاخصk=1, 2, 3( ݐ݇ܵܤنهايتاً، 
  شود. مشاهده مي
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  هاي ابعاد ساختار مالي : برآورد شاخص1شكل 

- 1979( 1395- 1357بـراي دوره زمـاني   هـا   تمامي اطلاعات خام مورد نياز اين رگرسيون
بانـك جهـاني   » پايگـاه داده جهـاني توسـعه مـالي    «و » هاي جهاني توسـعه  شاخص«از ) 2016

روز نشده و لـذا   هاي توسعه مالي تا كنون به گردآوري شده است. لازم به توضيح است كه داده
  است. 1395ها محدود به سال  داده

كه متغيرهاي آن انباشته از درجه يك و صفر هستند، روش  4تا  1هاي  براي برآورد تصريح
انباشـتگي ماننـد    هـاي هـم   روش. شـود  ) استفاده ميARDLهاي توزيعي ( خودرگرسيون با وقفه

) در شـرايطي كـه متغيرهـا    Johansen) يا يوهانسـن ( Engel-Granger Testگرنجر (- روش انگل
ايـن مزيـت را    ARDLچنـين، روش   از متغيرهاي پايا و ناپايا هستند، مناسب نيستند. همتركيبي 

هـاي كوچـك نيـز بـدون      ها در نمونه مدت، يافته هاي كوتاه دارد كه به دليل لحاظ كردن پويايي
  ).Siddiki ،(2000؛ سيديكي Pesaran & Shin ،(1999)تورش خواهند بود (پسران و شين (

,݌) ܮܦܴܣيك مدل  ,ଵݍ ,ଶݍ … , زا هستند  بردار متغيرهاي درون ݐ݅ݔمتغير وابسته و  ݐݕكه  (௞ݍ
,ܮ)Ω  توان به صورت زير نوشت: را مي ௧ݕ (ܲ = ଴ߙ + ∑ ,ܮ)௜ߚ (௜ݍ ௜ܺ௧ + ௧௞௜ୀଵݒ        )5(  

  كه در آن،

ص
شاخ

 
كي

 بان
ستم

 سي
تار
ساخ

ي 
ها هاي سيستم بانكي پذير به كل دارايي هاي سپرده هاي بانك نسبت دارايي

نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به كل اعتبارات

هاي داخلي و خارجي هاي خارجي به كل وام نسبت وام
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  Ω(ܮ, ܲ) = 1 − Ωଵܮ − Ωଶܮଶ − ⋯ − Ω௣ܮ௉  
,ܮ൫݅ߚ   ൯݅ݍ = 0݅ߚ + ܮ1݅ߚ + 2ܮ2݅ߚ + ⋯ +  ܲܮܲ݅ߚ

اطمينـان حاصـل شـود. در     5انباشتگي بين متغيرهاي معادله  در ابتدا لازم است از وجود هم
هـاي تـوزيعي بـه سـمت تعـادل       كه الگوي پوياي خودرگرسيون بـا وقفـه   روش اول، براي آن

بلندمدت گرايش داشته باشد، بايد مجموع ضرايب بـا وقفـه متغيـر وابسـته در الگـوي پويـاي       
∑تر از يك باشد ( برآوردي كوچك Q෡iiܲ=1 < مورد نياز براي انجام اين آزمون  t). كميت آماره 1

ݐ شود: به صورت زير محاسبه مي = ∑ Q෡౟ು౟సభ ିଵ∑ SEQ෡ ౟ು౟సభ           )6(  
ام است. مقـدار آمـاره ايـن رابطـه بـا      iانحراف معيار متغير وابسته در وقفه  SEQෝiكه در آن، 

شـود.   ) مقايسه ميBanerjee, Dolado & Mestre) (1992كميت بحراني بنرجي، دولادو و مستر (
تر از مقدار بحراني باشد، فرضيه صفر رد شده و وجود  شده بزرگ محاسبه tچنانچه مقدار آماره 

  شود. رابطه تعادلي بلندمدت تأييد مي
) است؛ Pesaran, Shin & Smith) (2001كرانه پسران، شين و اسميت ( Fروش دوم، آزمون 

اي  انباشتگي ميان مجموعه گيرد. وجود هم مدت انجام مي خطاي كوتاه تصحيحادله كه بر اساس مع
 :Error Correction Mechanismاز متغيرهاي اقتصادي، امكان استفاده از مكانيسم تصحيح خطا (

ECMهـاي   مـدت (عـدم تعـادل    هـاي كوتـاه   كند. ايـن الگـو در حقيقـت نوسـان     ) را فراهم مي
) كـه  92: 1378دهـد (نوفرسـتي،    هـا ارتبـاط مـي    به مقادير بلندمدت آنمدت) متغيرها را  كوتاه

௧ݕ∆  صورت زير قابل نمايش است: به = ଴ߛ + ∑ Ω௝∗௉෠ିଵ௝ୀଵ ௧ି௝ݕ∆ + ∑ ∆௜଴ߚ ௜ܺ௧ + ∑ ∑ ∆௜௝∗ߚ ௜ܺ,௧ି௝௤ො೔ିଵ௝ୀଵ௞௜ୀଵ − δ( ௧ܻିଵ −௞௜ୀଵ∑ ௜ߚ ௜ܺ,௧ିଵ௞௜ୀଵ ) + )௧           )7ݑ  
كند كه ضريب وقفه اول خطاي بلندمـدت   گيري مي سرعت تعديل را اندازه ߜدر معادله بالا 
دهد كه در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغير وابسته تعديل شـده و بـه    است و نشان مي

شود. بر اين اساس، فرضيه برابر با صفر بودن ضرايب مربوط  سمت رابطه بلندمدت نزديك مي
در اين معادلـه، بـه معنـي وجـود رابطـه      » وابسته و توضيحي سطح متغيرهاي«هاي اول  به وقفه

گيرد كه مقادير بحراني آن براي دو  انجام مي Fبلندمدت خواهد بود. اين آزمون بر اساس آماره 
حالت همه متغيرها ايستا و همه متغيرها غيرايستا محاسـبه شـده اسـت (و مقـدار بحرانـي دوم      

) از مقدار بحرانيِ حالت Observed F-statisticشده ( شاهدهم Fتر از اولي است). اگر آماره  بزرگ
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شـود. در مقابـل،    انباشتگي تأييد مي تر باشد، وجود رابطه هم دوم (همه متغيرها غيرايستا) بزرگ
تر باشـد، وجـود    شده از مقدار بحرانيِ حالت اول (همه متغيرها ايستا) كوچك اگر آماره مشاهده

شده ميان اين دو كرانـه قـرار گيـرد،     شود. نهايتاً، اگر آماره مشاهده انباشتگي تأييد نمي رابطه هم
؛ Pesaran&  Pesaran ،(1997 :397تـوان داشـت (پسـران و پسـران (     گيري خاصـي نمـي   نتيجه

  ).148: 1384تشكيني، 
  شود: پس از اطمينان از وجود رابطه بلندمدت، معادله بلندمدت به صورت زير ارائه مي

௧ܻ = ଴ߠ + ∑ ௜ߚ ௜ܺ + ௧௞௜ୀଵݒ         )8(  
௜ߚ  آيند: دست مي كه، ضرايب بلندمدت مدل از رابطه زير به طوري به = ఉ෡೔(௅,௤ො೔)Ω෡(௅,௉෠) = ఉ෡೔బାఉ෡೔భା⋯ାఉ෡೔೜ෝଵିΩ෡భି⋯ିΩ෡೛ෝ         )9(  

  

  ها . يافته4
(آزمون ايستايي در سطح و تفاضل  ) متغيرهاIdentification testsهاي شناسايي ( هاي آزمون يافته

و  1هاي  مدت) در جدول انباشتگي و مكانيسم تصحيح خطاي كوتاه ها (هم و تصريحمرتبه اول) 
  اند. گزارش شده 2

  يافته) فولر تعميم- : آزمون ايستايي متغيرها (ديكي1جدول 

 متغير
 

 

 متغيرهاي در سطح

 

 تفاضل مرتبه اول متغيرها

 
عرض از 

 مبدأ
مبدأ  عرض از
 و روند

عرض از 
 مبدأ

عرض از مبدأ 
 و روند

  ضريب جيني

 

**083/3 - 910/2 - 

 

***836/5 - ***233/6 - 

 - 499/6*** - 617/6*** - 143/2 - 624/1  لگاريتم درآمد سرانه

  نرخ باروري
***138/4 - 092/2 - 683/1 - ***245/11 - 

  نرخ تورم
***753/3 - **676/3 - ***155/6 - ***040/6 - 

 - 777/5*** - 428/5*** - 824/2 - 359/2  اندازه دولت

 - 589/5*** - 954/5*** - 046/2 - 177/0  هاي بانكي شاخص دارايي
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 متغير
 

 

 متغيرهاي در سطح

 

 تفاضل مرتبه اول متغيرها

 
عرض از 

 مبدأ
مبدأ  عرض از
 و روند

عرض از 
 مبدأ

عرض از مبدأ 
 و روند

 - 365/4*** - 764/4*** - 342/0 - 113/1  شاخص اعتبارات بانكي

 - 502/5 - 558/5 - 955/1 - 034/2  شاخص خارجي بانكي

  درصد هستند. 1و  5، 10داري در سطوح  دهنده معني به ترتيب نشان ***و  **، *توضيح: 
  هاي پژوهش منبع: يافته

شود. بر اين اساس، فرضيه صـفر   مشاهده مي 1هاي بررسي ايستايي متغيرها در جدول  يافته
درصد به جز براي نرخ تورم رد  10و يا  5، 1داري  مبني بر غيرايستايي متغيرها در سطوح معني

  شود. مي
در نظر گرفتـه   2برابر با  ARDLدر برآوردهاي مدل اين پژوهش، حداكثر وقفه در رهيافت 

Schwarz- بيزين (- شده، و براي شناسايي وقفه بهينه هر يك از متغيرها از معيار اطلاعات شوارز

Bayesian.استفاده شده است (  
مؤثر بـر نـابرابري   در چهار تصريح برآوردشده، تصريح نخست صرفاً شامل متغيرهاي رايجِ 

 96/1ها تأكيد شده است. آزمون رمزي با آماره  درآمد است كه در ادبيات توسعه اقتصادي بر آن
دهد اين رگرسيون خطاي تصـريح نـدارد و    )، نشان مي3دار هم نيست (ر. ك. جدول  كه معني

كي بر ضـريب  هاي ساختار بان تواند به عنوان تصريح پايه براي بررسي تأثير شاخص بنابراين مي
  جيني استفاده شود. 

هاي ساختار بانكي وارد شده است (امكان لحاظ  در تصريح دوم تا چهارم به ترتيب شاخص
ها به دليل كاهش درجه آزادي مدل و عدم امكان برآورد رگرسيون وجـود   باره اين شاخص يك

اختار هـا، تصـريح سـوم بـا شـاخص س ـ      نداشته است). تصريح دوم با شاخص ساختار دارايي
  اند.  اعتبارات و نهايتاً تصريح چهارم با شاخص ساختار مبادلات خارجي برآورد شده
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  مدت و ضريب تصحيح خطاي كوتاه انباشتگيهاي هم : آزمون2جدول 

 متغير
  تصريح اول
(1،2،1،0،0) 

  تصريح دوم
(1،2،2،0،0،1) 

  تصريح سوم
(1،2،2،2،2،2) 

  تصريح چهارم
(1،2،2،0،0،0) 

 - t ***495/6 - ***084/6 - **333/5 - ***610/6انباشتگي آزمون هم

  مقدار بحراني
 بنرجي، دولادو و مستر

1% 82/3 - 

5% 46/4 - 

10% 53/5 - 

 924/8*** 484/12*** 887/9*** 818/9*** كرانه Fانباشتگي  آزمون هم

 41/3 41/3 41/3 74/3 %1كرانه پايين بحراني 

 68/4 68/4 68/4 06/5 %1كرانه بالاي بحراني 

 - 777/0*** - 800/0*** - 752/0*** - 792/0*** ضريب تصحيح خطا

و  2درصد هستند. حداكثر وقفه  1و  5، 10داري در سطوح  دهنده معني به ترتيب نشان ***و  **، *توضيح: 
  بيزين در نظر گرفته شده است.- معيار انتخاب وقفه بهينه، شوارتز
  هاي پژوهش  منبع: يافته

ها است. بدين منظـور دو   مرحله بعد، اطمينان يافتن از ساختگي (يا جعلي) نبودن رگرسيون
) بـه كـار   1999پسران، شـين و اسـميت (   F) و آزمون 1992بنرجي، دولادو و مستر ( tآزمون 

شـده هـر دو آزمـون از     هاي مشاهده گزارش شده است. آماره 2ها در جدول  گرفته شده و يافته
انباشـتگي رد شـده و   تر هستند، بنابراين فرضيه صـفر مبنـي بـر نبـود هـم      بزرگمقادير بحراني 

  ها است.  انباشتگي متغيرهاي تصريح هاي هر دو آزمون تأييدكننده هم يافته
برآورد شـده كـه بـين     - 8/0مدت تقريباً  همچنين ضريب تصحيح خطا در برآوردهاي كوتاه

و در صـورت انحـراف از رابطـه بلندمـدت،     منفي يك و صفر است، پس برآوردها واگرا نبوده 
درصـد   80مدل به سمت رابطه تعادلي حركت خواهد كرد. ثانياً با بروز شوك، هر سال تقريبـاً  

  شود. خطاي انحراف از رابطه بلندمدت برطرف مي
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  )Diagnostics testsشناسي ( هاي آسيب : آزمون3جدول 

 متغير
  تصريح اول
(1،2،1،0،0) 

  تصريح دوم
(1،2،2،0،0،1) 

  تصريح سوم
(1،2،2،2،2،2) 

  تصريح چهارم
(1،2،2،0،0،0) 

 -  -  -  961/1 آزمون رمزي

 582/0 513/0 248/0 243/0 آزمون وايت ناهمساني

 325/1 666/0 658/1 521/1 آزمون خودهمبستگي خطاها

 337/2 126/2 447/2 262/2 برا- آزمون جارك

 31 33 34 34 تعداد مشاهدات

و  2درصد هستند. حداكثر وقفه  1و  5، 10داري در سطوح  دهنده معني به ترتيب نشان ***و  **، *توضيح: 
  بيزين در نظر گرفته شده است.- معيار انتخاب وقفه بهينه، شوارتز
  هاي پژوهش منبع: يافته

هـاي   پس از اطمينان از وجود رابطه بلندمدت، به بررسي فروض كلاسـيك تحـت آزمـون   
گزارش شده اسـت. آزمـون    3ها در جدول  هاي اين آزمون شود. يافته خته ميشناسي پردا آسيب

وايت براي بررسي ناهمساني واريانس استفاده شده كه فرضيه صفر آن (مبني بر همسـان بـودن   
شود. فرض كلاسيك بعدي نبـود همبسـتگي ميـان     ها رد نمي واريانس خطاها) در همه تصريح

) بررسي شده است. Lagrange Multiplier: LMلاگرانژ ( خطاهاست كه با آزمون ضريب فزآينده
  ها، فرضيه صفر (استقلال خطاها) رد نشده است.  هاي اين آزمون، در همه تصريح بر اساس يافته

برا بررسي شده است. فرضيه صـفر ايـن   - در نهايت نيز نرمال بودن خطاها با آزمون جارك
برا كه - آزمون جارك 2߯شده  هاي مشاهده آزمون، نرمال بودن توزيع خطاهاست. بر اساس آماره

كنـد. البتـه تعـداد     هاي برآوردي از توزيع نرمال پيروي مـي  دار نيستند، خطاهاي رگرسيون معني
شـده   هـاي مشـاهده   اسـت و بنـابراين توزيـع آمـاره     30ها حداقل  آورد در تصريحمشاهدات بر

كـه   برآوردها طبق قضيه حد مركزي، استاندارد و قابل اتكـاء خواهنـد بـود، امـا از جهـت ايـن      
مدت لحاظ شده و درجه آزادي پـايين اسـت، نرمـال بـودن      هاي متعددي در الگوي كوتاه وقفه

  دست دهد. ري نسبت به برآوردهاي رگرسيوني بهت تواند اطمينان بيش خطاها مي
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  هاي ساختار بانكي بر ضريب جيني : تأثير بلندمدت شاخص4جدول 

 متغير
  تصريح اول
(1،2،1،0،0) 

  تصريح دوم
(1،2،2،0،0،1) 

  تصريح سوم
(1،2،2،2،2،2) 

  تصريح چهارم
(1،2،2،0،0،0) 

 مقدار ثابت
***107/1  

)194/0( 

**753/1  
)393/0( 

**251/1  
)305/0( 

***363/1  
)223/0( 

 لگاريتم درآمد سرانه
***087/0 -  
)022/0( 

***174/0 -  
)051/0( 

***135/0 -  
)039/0( 

***118/0 -  
)026/0( 

 نرخ باروري
**004/0  
)001/0( 

**015/0  
)007/0( 

013/0  
)008/0( 

*007/0  
)004/0( 

 نرخ تورم
**0005/0  
)0002/0( 

0003/0  
)0002/0( 

**001/0  
)0004/0( 

***0006/0  
)0002/0( 

 اندازه دولت
***003/0  

)0001/0( 

*002/0  
)001/0( 

002/0 -  
)002/0( 

**002/0  
)001/0( 

  هاي ساختار بانكي شاخص دارايي
*001/0  
)0005/0( 

  

   شاخص اعتبارات ساختار بانكي
**003/0  
)001/0( 

 

    شاخص بخش خارجي ساختار بانكي
**0005/0 -  
)0002/0( 

 829/0 788/0 792/0 775/0 شده تعديلضريب تعيين 

 31 33 34 34 تعداد مشاهدات

و  2درصد هستند. حداكثر وقفه  1و  5، 10داري در سطوح  دهنده معني به ترتيب نشان ***و  **، *توضيح: 
  بيزين در نظر گرفته شده است.- معيار انتخاب وقفه بهينه، شوارتز
  هاي پژوهش منبع: يافته

آورده شـده اسـت.    4هاي رابطه بلندمـدت بـرآوردي در جـدول     هاي آزمون يافتهسرانجام، 
است؛  8/0ها تقريباً  ) اين رگرسيون2തതതܴيافته ( شود، ضريب تبيين تعديل گونه كه مشاهده مي همان
وسـيله متغيرهـاي ايـن     بـه  1395- 1357درصد تغييرات ضريب جيني ايران طي دوره  80يعني 

  ها تبيين شده است. تصريح
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دار و منفي بـر نـابرابري درآمـد داشـته      ها تأثير معني لگاريتم درآمد سرانه در همه رگرسيون
خواني دارد. انتظار اين بود كـه در فرآينـد توسـعه، منـافع رشـد       است كه با ادبيات موضوع هم

  درآمد رسيده و شكاف طبقاتي كاهش يابد. تر به طبقات كم اقتصادي بيش
دست آمده كه مجـدداً   دار و مثبت به ها معني ري در اغلب رگرسيوندر مقابل، تأثير نرخ بارو

با ادبيات توسعه اقتصادي سازگار است. افزايش نرخ باروري به كـاهش تـوان مـالي خانوارهـا     
هـايي كـه    دهد. استدلال شود و نابرابري را افزايش مي براي تغذيه، آموزش و بهداشت منجر مي

ي كنترل جمعيت در طبقات پايين جامعه به منظور رهـايي  ها كارگيري سياست در حمايت از به
  شود بر همين اساس استوار است. از تله فقر ارائه مي

دليل  ويژه در اقتصاد ايران به دار و مثبت بر ضريب جيني داشته كه به نرخ تورم نيز تأثير معني
ات ثروتمنـد و داراي  ) و آثار دوگانه تورم بر طبق1388بيماري هلندي و نفرين منابع (نيكوقدم، 

  درآمد و عموماً دستمزدبگير قابل توجيه است. هاي منقول نسبت به طبقات كم دارايي
دهـد كـه رفـع فقـر و      دار و مثبت است و نشان مي تأثير اندازه دولت بر ضريب جيني معني

اي مناسـب در زمينـه افـزايش خـدمات دولتـي       گذاري بودجـه  كاهش نابرابري نيازمند سياست
توانسته بـه كـاهش نـابرابري درآمـد در ايـران       بوده كه مي بهداشتي و تأمين اجتماعيآموزشي، 

تفاق نيفتاده و به طور كلي، دولت در ايران بـه افـزايش نـابرابري دامـن زده     كمك كند؛ اما اين ا
  است. در اين زمينه دو نكته قابل ذكر است:

نخست، همچنان كه در ادبيات موضـوع تبيـين شـد، بـزرگ شـدن غيربهينـه دولـت و        
هاي ناكارآي آن در بازارها موجب افزايش نـابرابري خواهـد شـد. بنـابراين،      مداخله
و حفظ مقدار بهينه اندازه دولت و رعايت مرز كـارآي مداخلـه آن در بازارهـا    تعيين 

  اهميت دارد. 
دوم، اندازه دولت منجر به تشديد نابرابري درآمد شده است، اما اين به معناي  ناكارآيي 

ها انجام شده نيست. براي مثال، آموزش رايگان و اجبـاري، و   ها و سياست همه ابزار
درماني به طور كلي آثار مثبتي داشته، اما الزاماً تأييـدي بـر بهينـه    خدمات بهداشتي و 

هـاي   بودن اندازه كلي مخارج دولت و يا عـدم تجـاوز از مرزهـاي كـارآي مداخلـه     
  سياستي نيست.
هاي ساختار بانكي بر نابرابري درآمد بـرآورد شـده اسـت. تـأثير دو      سرانجام، تأثير شاخص

كـه سيسـتم مـالي ايـران      دار و مثبت است. با توجه بـه ايـن   ها و اعتبارات معني شاخص دارايي
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ــوترابي و ديگــران،  بانــك هــاي مــالي  ) و سيســتم176- 175ب: 1400محــور اســت (ر. ك. اب
اي  اي يـا ضدتوسـعه   توسـعه هسـتند (صـرف نظـر از كـاركرد      5مـدار  محور اساسـاً رابطـه   بانك

)Development or counter-development function(نتيجـه قابـل انتظـار اسـت (ر. ك.      ، اين) آن
  ). 44- 43: 1392ابوترابي و فلاحي، 

موجـب افـزايش    اي خـود  ضدتوسـعه مداري حاكم بر سيستم بانكي ايران با كـاركرد   رابطه
تواند بر دسترسي  گيرندگان به دو دليل مي ها و وام مداري ميان بانك شود؛ زيرا رابطه نابرابري مي

  ت بانكي تأثير منفي گذاشته و توزيع درآمد را نابرابرتر كند:درآمد به خدما خانوارهاي كم
هـاي   هاي مشهود (مانند دارايي مدار، طبقات ثروتمند به دليل دارايي هاي رابطه در سيستم

غيرمنقول و گردش مـالي در سيسـتم بـانكي) و نامشـهود (ماننـد اعتبـار و قـدرت        
ري از وجوه، به ويژه در قالب ت ها) بخش بزرگ ها و تضمين تر به وثيقه دسترسي بيش

مـدار،   كنند. طبيعـي اسـت در يـك سيسـتم بـانكي رابطـه       تسهيلات را تصاحب مي
تـري بـراي    هاي كـم  شده و ثروتمند هزينه ريال به يك فرد شناخته xاعتباردهي مبلغ 

  درآمد. فرد كم nريال به  x/nسيستم بانكي به همراه دارد، تا اعتبارسنجي و اعتباردهي 
مدار و به ويژه اقتصاد ايران كه دچـار بيمـاري هلنـدي و نفـرين منـابع       تم رابطهدر سيس

تـر، ر. ك.   تر است (براي مطالعه بيش جويي به مراتب بيش است، امكان فساد و رانت
- Shahbaz et al. ،(2020 :13؛ شهباز و ديگران (17: 1398ابوترابي و احمديان يزدي، 

تـر از منـافع مسـتقيم     توانند در مقياس وسيع مي ). در اين شرايط، طبقات ثروتمند14
طـور معمـول قـدرت     مند شوند، به ويژه كـه ايـن طبقـه بـه     هاي سيستمي بهره رانت

  اقتصادي لازم براي اتصال به حاكميت را دارند.
در مقابل، تأثير شاخص مبادلات خارجي ساختار بانكي كه سهم بخش خـارجي را در ايـن   

دار و منفي است. اين نتيجه كاملاً بـا تحليـل قبلـي     ضريب جيني معنيدهد، بر  سيستم نشان مي
هـاي   دهد همانند ديدگاه رايج نسبت به ساير فعاليـت  خوبي نشان مي خواني دارد، چرا كه به هم

اقتصادي، اتصال اقتصاد يك كشور به اقتصاد جهاني با افزايش رقابت به نفـع تقويـت كـاركرد    
اي آن خواهـد بـود. در نتيجـه، هماننـد      ف كـاركرد ضدتوسـعه  اي سيستم بانكي و تخفي توسعه
تر به خـدمات   خوبي از دسترسي بيش يافته، طبقات پايين به هاي بانكي كشورهاي توسعه سيستم

يابد. با اين حال، در ميان ابعاد توسـعه   شوند و نابرابري درآمد كاهش مي مند مي مالي بانكي بهره
كـه   طوريترين اندازه را داشته است. به مالي خارجي كوچك مالي سيستم بانكي ايران، مبادلات

ميانگين شاخص مبادلات خارجي ساختار بانكي در بازه زماني اين پژوهش، براي اقتصاد ايران 
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ها و شاخص اعتبارات ساختار بانكي، به  بوده، در حالي كه ميانگين شاخص دارايي 82/6برابر با 
سـال مشـاهده    5ت. همچنين ميانگين شـاخص مـذكور در   اس 67/89و  85/67ترتيب، برابر با 
 است. 23/85و  69/96ساله دو شاخص ديگر، به ترتيب،  5بوده، و ميانگين  81/4پاياني برابر با 

  
  هاي سياستي گيري و دلالت . نتيجه5

هدف اين پژوهش بررسي تأثير ساختار بانكي بر نابرابري درآمد در ايران است. ساختار بانكي با 
  شاخص زير تعريف شده است:سه 

  هاي سيستم بانكي؛ پذير به كل دارايي هاي سپرده هاي بانك ) نسبت دارايي1
  ) نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي به كل اعتبارات؛2
  هاي داخلي و خارجي. هاي خارجي به كل وام ) نسبت وام3

درجـه يـك و برخـي     با بررسي ايستايي متغيرها مشخص شد كه اغلب متغيرها انباشـته از 
هـاي تـوزيعي    انباشته از درجه صفر هستند، بنابراين استفاده از رهيافت خودرگرسيون بـا وقفـه  

پذير است. چهار رگرسيون (يكي به عنوان رگرسيون پايه و سه مورد ديگر) براي بررسي  امكان
دوره بـراي  هـا   هاي ساختار بانكي بر نابرابري درآمد تصريح شدند. اين رگرسيون تأثير شاخص

 ها نيز تأييد شد.  انباشتگي ميان متغيرها و رابطه بلندمدت آن . همبرآورد شدند 2016- 1979

شناسي مانند (نبود خطاي تصـريح و برقـراري فـروض كلاسـيك)      هاي آسيب سپس آزمون
ها تأييد شد. بر اين اساس، مطابق بـا ادبيـات توسـعه اقتصـادي، تـأثير       بررسي و اعتبار تصريح

دار و منفـي و در مقابـل، تـأثير متغيرهـاي نـرخ       لگاريتم درآمد سرانه بر نابرابري درآمـد معنـي  
  دست آمده است.  دار و مثبت به ها معني و اندازه دولت در اغلب رگرسيون باروري، نرخ تورم
مالي ساختار بانكي ايران بر - هاي كلان هاي اين پژوهش در مورد آثار ويژگي بر اساس يافته

ها و اعتبارات سيستم بانكي، با محـدود و حتـي    نابرابري درآمد، از يك سو، دو شاخص دارايي
اي داشـته و نـابرابري    درآمد به دسترسي مالي، كـاركرد ضدتوسـعه   ممحروم كردن خانوارهاي ك

كنند. زيرا اين خانوارها با محدوديت بسيار شـديدتري در برخـورداري از    تر را تشويق مي بيش
هاي غيرمنقول و گردش مـالي در سيسـتم بـانكي) و نامشـهود      هاي مشهود (مانند دارايي دارايي

ها) مواجه هستند؛ و بـه عـلاوه، بـر     ها و تضمين تر به وثيقه (مانند اعتبار و قدرت دسترسي بيش
  تري دارند. جويي بسيار كم خلاف طبقات ثروتمند امكان رانت
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از سوي ديگر، شاخص مبادلات خارجي ساختار بانكي، به دليـل تشـويق رقابـت، كـاهش     
ه نفع دسترسي گيرنده، ب وام- جويي و محدود كردن امكان فساد از طريق رابطه بانك انگيزه رانت
مـداري در   شود رابطـه  كند و باعث مي تر طبقات پايين و بهبود توزيع درآمد عمل مي مالي بيش

  اي داشته باشد. سيستم بانكي كاركرد توسعه
هـاي مطـرح شـده در بـالا، پيشـنهاد كلـي ايـن پـژوهش،          در مجموع با توجـه بـه دلالـت   

ايران به نفع توسعه مبـادلات مـالي    تر شدن ساختار سيستم بانكي گذاري جهت متوازن سياست
تـر مشـوق    مداري اين سيستم كـم  خارجي است؛ تا از اين رهگذر، رقابت افزايش يافته و رابطه

) More inclusive financial accessتـري (  شـمول  جويي باشد. در نتيجه، دسترسي مالي همه رانت
  ابد.ي شود و نابرابري درآمد ميان افراد جامعه كاهش مي ايجاد مي

 

  گزاري سپاس
اميني (استاديار دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري دانشگاه يزد) كه با   سپاس از مهدي حاج

  .بيان نكات ارزشمند در ارتقاء كيفيت اين پژوهش اثرگذار بود
  

ها نوشت پي
 

گيرنده بتواند  گيرنده بسيار مهم است كه وام از تضاد آراء آن است كه در رابطه ميان بانك و وام . منظور1
ر مساعد يك فرد يا گروهي از افراد مشخص (متصـديان و مـديران بانـك) را جلـب كنـد؛ و در      نظ

شـود. بـرعكس، در بازارهـاي     ها از دريافت اعتبارات محروم مـي  صورت عدم جلب نظر مساعد آن
دهد، امكان جلب نظر بخشي  كه هر فرد نظر متفاوت خود را به طور مستقل نشان مي دليل آن سهام به
  د (و در نتيجه، تأمين مالي پروژه) وجود دارد.از افرا

از اين رو كه توسعه مالي داراي يك سمت روشن و يك سمت تاريك است؛ كه از پس بحران مالي  .2
سال  14، با وجود گذشت 2022اي كه در سال  گونه تر شده است (به ، رويِ تاريك آن برجسته2008

د اعطاء از اين بحران، جايزه نوبل علم اقتصاد به اقتصادداناني كه درباره اين مسأله پژوهش كرده بودن
شد). آن چه كه ممكن است سمت روشن تلقي شود (نوآوري، تكامل بازار، بهبود تخصيص وجوه و 

هـاي فزآينـده، و وقـوع     تواند سمت تاريك (شـكنندگي سيسـتمي، نوسـان    سازي ريسك)، مي متنوع
  هاي مالي گذشته را تخريب نمايد. بحران) را تشديد كرده و انباشت توسعه

گـام و   شود كه به طور هم تلقي مي» متوازن«جانبه و به اصطلاح  ه مالي زماني همهكه توسع توضيح آن .3
) نـوآوري مـالي بهبـود يافتـه     4) مديريت ريسـك؛ و  3) آزادسازي مالي؛ 2) تعميق مالي؛ 1متناسب 
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هاي تعميق مالي است و بنابراين  باشند. افزايش در اندازه/نقدشوندگي سيستم مالي، تنها يكي از جنبه
  الف).1400تواند به معناي توسعه مالي در نظر گرفته شود (ر. ك. ابوترابي و ديگران،  تنهايي نميبه 

هـاي   ) مدلي را توسعه داد كه شامل چندين حالت پايدار بوده و در آن خـانواده Moav) (2005. موآو (4
كـه بـا نـرخ     گرا شوند: يكي تله فقر اسـت  توانند به يكي از دو تعادل رقيب هم درون يك كشور مي
گذاري كم در سرمايه انساني و درآمد كم مشخص مي شود (و در نتيجه، نابرابري  باروري بالا، سرمايه

تر در آموزش فرزندان و در  گذاري بيش كند)، در حالي كه ديگري با باروري كم، سرمايه را تشديد مي
دهد). به عنوان يك نمونـه از   تواند نابرابري را تخفيف شود (كه مي تر توصيف مي نتيجه، درآمد بيش

) با بررسي Castelló-Climent & Doménech) (2021كليمنت و دومنك (- هاي تجربي، كاستلو پژوهش
نشان دادند كه افزايش نرخ باروري به افزايش نـابرابري درآمـد    2010تا  1950كشور جهان از  146

  شود. منجر مي
ها رابطه پايدار بلندمـدتي بـا    محور آن است كه بنگاه انكمداري در ساختارهاي مالي ب . منظور از رابطه5

كنند. براي هر بنگاه، اغلب اين رابطه با يك بانك مشخص اسـت، و معمـولاً ايـن     ها برقرار مي بانك
)، Levineهاي نسبي ايـن بنگـاه دارد (لـوين (    ها و عدم مزيت بانك اطلاعات دقيق و كاملي از مزيت

2002 :398.(  
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